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برج نقاره خانه شهر ری بر قله کوه طبرک قرار دارد. این بنای 
تاریخی هزارساله هم محلی برای دیده بانی و حفاظت از ری 
قدیم بوده و هم نقاره زنی به وقت فوت اشخاص معروف. این 
برج چندان بلند نیست و به استوانه هشت ضلعی شباهت دارد 
که اضلاع آن را دیوارچین هایی برابر و منظم تشکیل می دهد. 
بین اضلاع و ستون های برج به شکل محراب ساخته شده و 
ســنگ های کوچک و بزرگ صیقلی فضای محراب ها را پر 
کرده اند. داخل برج وسیع و بزرگ نیست و از دریچه کوتاهی 

که در پایین برج قرار گرفته می توان وارد دالان آن شد.

تهران نامه

نقاره خانه هزار ساله

دوغ معروف تهران

تهرانگرام

اگر 50ســال پیــش از تهرانی ها می پرســیدند 
گواراترین دوغ پایتخــت را کجا می توان پیدا کرد، 
نشــانی آبادی کوچکی در 6کیلومتری تجریش را 
به شما می دادند. »اراج« که امروزه جزئی از شهر 
تهران است، در سال های دور یک روستای 
ییلاقی بود که ابتدای جــاده تجریش به 
لواســان )ابتــدای بزرگراه ارتش کنونی(

قرار داشت. در خاطرات شــفاهی اهالی این 
محله، نام دوغ اراج با نــام »مش جعفر« پیرمرد 
صاحب آن قهوه خانه خاطره انگیز گره خورده است؛ 
کسی که با استفاده از آب زلال قنات اراج و ماست 
 محلی، کار یک کارخانه عریض و طویل تولید دوغ را
 به تنهایی انجام می داد. بعد از شهرت این قهوه خانه 
و دوغ هایش، ابتدا کافه ها و قهوه خانه های متعدد 
و بعد کارخانه دوغ اراج در نزدیکی همین کافه ها 
ساخته شد تا این بار دوغ شیشه ای اراج سر زبان ها 
بیفتد و در تمام شهر توزیع شــود. با وجود این، 
بیشتر کافه ها و قهوه خانه های اراج تا سال 65 جمع 
شد و چرخ کارخانه دوغ اراج هم برای همیشه از 

حرکت ایستاد.

صفحه آرا: علیرضا بهرامی

 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
سبک شمردن حقوق برادران ورفیقان از 

نشانه های درماندگی و خواری است.
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حافظ
هنگام وداع تو ز بس گريه که کردم
دور از رخ تو، چشم مرا نور نماندست

از گل سرخ تا قلب زرد؛ ابراز 
احساسات در تهران قديم و امروز

گرینویچ

با اسکن این کیو آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

 دقت کرده اید که هر رنگ قلب در 
ایموجی ها حس متفاوتی را منتقل 
می کند؟ برخی هم اصرار دارند که 
حتما رنگ قلب متناسب نوع مکالمه و طرف مقابل باشد. 
جالب است بدانید که تهرانی های قدیم هم از گل های 
رنگی برای انتقال همین احساسات استفاده می کردند. 
هرچند که چندان اهل هدیــه دادن گل نبودند و آن را 
اسراف می دانســتند. از گل فقط برای سفره هفت سین 
استفاده می کردند اما هرگاه لازم بود، مثلا برای عیادت 

بیمار یا دید و بازدید گلدان  به عنوان هدیه می بردند.
با این حال جعفر شهری می نویسد که در تهران قدیم، 
هر رنگ گل معنای خاص خود را داشت. گل سرخ نماد 
عشــق و خاطرخواهی بود، گل صورتی نشانه محبت و 
دوستی های قدیمی مثل دوستی زن و شوهر یا خواهر 
و برادر، گل ســفید علامت بی نظری، طهــارت، پاکی 
دل و دوستی های معمولی و گل زرد نیز نماد دلتنگی، 
دلخوری، قهر، بیزاری، قطــع رابطه و حتی مرگ بود تا 

جایی که در امامزاده ها گل زرد می کاشتند.
از قرار زبان گل ها در گذشــته در ســکوت، احساسات 
قدرتمندی را منتقل می کرد. ایــن زبان قدیمی که در 
تهران رواج داشــت، حالا با ایموجی ها در دنیای امروز 
زنده شده اســت. از قرار هر رنگ قلب هم معنای خاص 
خود را دارد؛ قلب قرمز، مشابه گل سرخ، نماد عشق است. 
قلب صورتی نشان دهنده محبت های صمیمی است و 
قلب سفید، نماد پاکی و آرامش... اما قلب زرد در دنیای 
امروز کمی متفاوت است و برخلاف گل زرد قدیمی که 
نماد دلخوری و مرگ بود، امروز قلب زرد نشــان دهنده 

دوستی های گرم است، بدون جنبه های عاشقانه.
زبان گل ها در تهران قدیــم و زبان ایموجی ها در دنیای 
امروز، هر دو بیانگر این حقیقت هســتند که انسان ها 
همیشــه در تلاش بوده اند تا احساســات خود را بدون 
کلمات منتقل کنند. اما شــاید خوب باشد این دو زبان 
را در کنار هم استفاده کنیم؛ یک شاخه گل برای دنیای 

واقعی و یک ایموجی ساده برای دنیای دیجیتال.

لیلا باقری

تهران مصور

خندق جدید تهران که ســاخته شد، خندق 
قدیمی  پر می شود و جای آن خیابانی شکل 
می گیرد که امروز آن را به نام »ناصرخسرو« 
می شناسیم. در زمان ناصری در این خیابان 
شروع به ساخت مغازه می کنند. به علت وجود 
دارالفنون و مدرســه مروی به عنوان 2 مرکز 
فرهنگی در این خیابان، نخستین مغازه هایی 
هم که شــکل می گیرند کتابفروشــی ها و 
چاپخانه ها هستند. درواقع کتابفروشی هایی 
که پیش از این در بــازار بین الحرمین بودند 
به این خیابان منتقل می شــوند. تا مدت ها 
داروخانه ها و کتابفروشی ها در کنار هم در این 
خیابان کار می کردند. وقتی کتابفروشی ها در 
این خیابان تعطیل و به خاطر ساخت دانشگاه 
تهران به خیابان انقلاب منتقل می شــوند، 
تعداد دواخانه ها در ناصرخسرو افزایش پیدا 

می کند.

اولين خيابان فرهنگی تهران

به علت وجود 
دارالفنون و 
مدرسه مروی 
به عنوان 2 

مرکز فرهنگی 
در این خیابان، 

نخستین 
مغازه هایی 
هم که شکل 
می گیرند 

کتابفروشی ها 
و چاپخانه ها 

هستند

 دیروزنامهگرینویچ

  آلودگی؛ چالش هميشگی!

اگر صفحات روزنامه همشهری مورخ 
دوشنبه، 19دی سال 1373را ورق بزنيد، 
در صفحه 7و در بخش شهری، تيتری 
آشنا و تکراری، با موضوع »آلودگی هوا«، 
توجه شما را به خود جلب می کند. خلاصه 
اينکه اينگونه به نظر می رسد که ماجرای آلودگی هوا 
يک چالش ديرينه برای تهران و ديگر کلانشهرهای 
صنعتی است که هنوز هم به ســرانجام نرسيده و 
روز به روز، ماجرا پيچيده تر و تاريک تر هم می شود.

اما تيتر اين مطلب هم جالب اســت: »کمک مالی 
بلاعوض برای آلوده کنندگان؟«. نويسنده اين مقاله 
با ريشه يابی ماجرای آلودگی هوا و با اتکا به آمار و 
ارقام، بيان می کند که سهم وسايل نقليه 30سال 
پيش تهران در آلودگی هوا، 60درصد است و چون 
اتومبيل های آن روزگار ســالانه 2هزار ليتر بنزين 
مصرف می کردند و دولت بيشترين يارانه را در آن 
روزگار به بنزين اختصاص داده، پس نتيجه گيری 
کرده که دولت، به شکل غيرمستقيم نه تنها عامل 
اصلی آلوده کردن شــهريعنی خودروها را تنبيه 
نکرده، بلکه به آنها يارانه هم می دهد؛ماجرايی که 
اين روزها هم شاهد آن هستيم و معلوم نيست چه 

زمانی اين چالش برطرف خواهد شد؟ 

30سال پیش 
پدربزرگ که خدا او را در همشهری

رحمت کند، تعریف 
می کرد کــه وقتی در 
دهه20 شمسی برای تجارت به تهران کوچ کرد، چون زورشان 
نمی رسید در تهران ساکن شوند، باغی را در روستای دزاشیب، 
از ییلاقات شمیران اجاره کردند؛ باغی که آب قناتی آن را به 
2بخش تقسیم می کرد و درختانی بلندبالا داشت. او بیش از 
همه از باغ های وســیع و درخت های تنومند و زمستان های 
سرد دزاشیب خاطره داشت و البته از کوچه های پیچ درپیچ و 
قورباغه هایی که در برخی کوچه ها چرخ می زدند و تا رهگذران 
را می دیدند، می جهیدنــد. در این شــماره از محله گرد، در 
کوچه پس کوچه های کهنه و نوی این محله قدیمی و باصفا 

گشتی می زنیم. 

تاريخش 

برخی می گویند چون این محله روی شــیب بنا شده بود، به 
آن دژ شــیبدار می گفتند؛ اما در اسناد قدیمی نام این محله 
را »دزج سفلی« نوشــته اند که در لهجه محلی، »ددرشور« 

تلفظ می شــد و بعدها به دژآشوب معروف شــد و از اواسط 
دهه20 خورشیدی، آن را در مکاتبات اداری و رسمی دزاشیب 
نامیدند.  برخی شکل گیری این محله را به شکل یک روستا 
حتی به 750سال پیش نیز نسبت می دهند؛ اما آنچه مستند 
است عمارت هایی قجری است در باغ های دزاشیب که هنوز 
که هنوز است، پابرجایند و خبر از تاریخی 200ساله می دهند. 
باغ مجدالدولــه متعلق به داماد ناصرالدین شــاه قاجار و باغ 
علاء السلطنه، نخست وزیر احمدشاه قاجار که بعدها حسین 
علاء آن را خرید، از این دسته اند. البته این روزها باغ علاء در 
اختیار انجمن خوشنویسان است و تندیس پرآوازه »هیچ« 
اثر پرویز تناولی هم آنجاســت. یکی دیگر از بناهای قدیمی 
این محله، تکیه دزاشیب با قدمتی در حدود 120سال است 

که هنوز سرپاست. 

نيما و جلال 

البته از گذشته های دور، دزاشیب به خاطر آب وهوا و باغ های 
باصفایــش دربارخیز بود؛ آن قــدر که یکــی از حمام های 
قدیمی اش به نام حمام »رجال« معروف شد؛ جایی که در آن 

تنها رجال و سیاسیون استحمام می کردند. اما این محله برای 
علاقه مندان به شعر و داســتان  هم خاطره انگیز است؛ چون 
دزاشیب محله ای است که سال ها در آن نیما یوشیج، پدر شعر 
نو و جلال آل احمد و همسرش، سیمین دانشور، از نویسندگان 
بزرگ معاصر، ساکن بودند و نفس می کشیدند. معماری خانه 
نیما مربوط به دوره اول پهلوی است و اکنون در قالب موزه، 

درهایش به روی علاقه مندان باز است. 

اکنونش 

با وجودی که از آن همه آب و آبادانی و باغ و بافت قدیمی چیز 
چندانی نمانده، باز هم این محله که حالا بخشــی از منطقه 
یک تهران است، یکی از باصفاترین محله های پایتخت است؛ 
به خصوص که درِ برخی باغ ها و عمارت هایش به روی مردم باز 
است. اما برج های قدونیم قد در همان کوچه های تنگ و برخی 
ساختمان های مسکونی و تجاری مدرن و امروزی، بافت سنتی 
و طبیعی دزاشیب را متفاوت کرده اند.  محله دزاشیب از شمال 
به خیابان شهید باهنر، از جنوب به خیابان لواسانی، از شرق 
به چیذر و فرمانیه و از غرب به خیابان شریعتی محدود است. 

دزاشيب؛ محله نيما و جلال 

سیدسروش طباطبایی پور

این محله ...

بوی خوش پسماند 
خرد کردن شاخه های درختان در مرکز پسماند حجيم در جنوب شهر، فضا را خوش بو و عطرآگين می کند

اين روزها درختان بی برگ پايتخت در فصل ســرد سال، 
منتظر نشسته اند تا سرشاخه هايشــان را به باد دهند و 
سبکبار به خواب زمســتانی بروند و با آمدن بهار دوباره 
زنده شوند و سبزی و طراوت را به شهر بازگردانند. اما تابه حال به اين موضوع فکر کرده ايد که 
شهرداری تهران برای اين همه سرشاخه های بريده و هرس شده درختان پايتخت چه خوابی 
ديده است؟ شهرداری تهران سال هاســت مراکزی را برای بازيافت شاخه های هرس شده 
درختان پايتخت در نظر گرفته که حالا اين مراکز ويژگی منحصر به فردی پيدا کرده اند. اين 

مراکز اختصاصی بازيافت چوب های هرس شده کوچه  پس کوچه های اطرافشان را پر از عطرهای  
خوش می کنند، رايحه هايی که از بازيافت درختان چنار، توت، بيد مجنون و زبان گنجشک 
پايتخت حين کار بازيافت در فضا می پيچند و هوش از سر همسايگان و رهگذران خود می برند. 
يکی از اين مراکز معطر بازيافت شهر تهران در ضلع جنوبی بزرگراه آزادگان، درست روبه روی 
مرکز خريد پرندگان واقع شده است. اين جا نخستين سايت پسماند حجيم شهر تهران است 
که علاوه بر بوی خوش، طی فرايندی، باقی مانده سرشاخه های درختان هرس شده تهران را به 

چيپس چوب و کود گرانول تبديل می کند.

سیدسروش طباطبایی پور

در مرکز پسماند حجیم شهرداری 
تهران چه می گذرد؟

در اين فصل ســال که زمان هرس درختان 
شهر اســت، گاهی روزانه 200تن سرشاخه 
وارد سايت پسماند می شود و ميزان آن در 
فصل بهار و تابستان به نصف کاهش می يابد. 
از بازيافت شاخه های خشک درختان در اين 
مرکز معمولا 20تن کود گرانول توليد و مابقی 

آن تبديل به چيپس چوب می شود.
با اين اتفاق مهم، درست به اندازه همين حجم 
از توليد زباله های شهری و فرستادن آن به 
آرادکوه، مرکز پسماند تهران کاسته می شود.

کود طبیعی گرانول
کودی طبيعی اســت که برخلاف کودهای 
شيميايی که به سرعت جذب گياه می شود، 
آهسته و به مرور، مواد مغذی خود را در اختيار 
ريشه گياهان قرار می دهد. بالا رفتن هوادهی 
خاك نيز از ديگر مزايــای اين کود طبيعی 

است.

چیپس چوب چیست؟
چيپــس چــوب از خرد شــدن ضايعات 
شاخه های هرس شــده و خشک درختان 
تهيه می شود. اين ضايعات با دستگاه های 
چوب خردکن مستقر در مراکز بازيافت تبديل 
به لايه های چوبی حدود يک  ميلی متر و طول 
 و عرضی حدود 2 تا 10سانتی متر می شود. 
چيپس  چوب به خاطر ويژگی اسفنجی اش 

به سرعت آب را به  خود جذب می کند.

کاربرد چیپس چوب
يکی از کاربردهای معمــول چيپس چوب 
تهيه خاك پوش يا مالچ است، پوششی نرم 
و سبک که رطوبت خاك را نگه می دارد و از 
خاك فضاهای ســبز در برابر يخ بندان های 
زمستانی مراقبت می کند. از چيپس چوب 
برای محوطه سازی شهری، پوشش محل بازی 
کودکان و صنايع چوبی مثل توليد نئوپان نيز 
استفاده می شود. البته مهم ترين محصول 
مراکز پسماند حجيم شهرداری تهران همين 
2محصول است، اما بازيافت لاستيک و موکت  

هم در برخی از اين مراکز انجام می شود.
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